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 طبق آمار سازمان پزشکی قانونی
 استان‌های غیرساحلی در صدر آمار غرق‌شدگی کشور قرار دارند
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در روز خانواده و تکریم بازنشستگان 
پای صحبت بازنشسته‌ها نشستیم و از خوشی‌ها و غم‌هایشان گفتیم

ستون‌های دورهمی

خوبــی‌اش این اســت كــه روز خانــواده و بازنشســته در 
فصــل تابســتان اســت وگرنــه ســخت می‌توانســتیم 
چنیــن جمع‌هــای ســرحال و این‌شــكلی را در عصر های 
تاریــك و ســرد پاییــز و زمســتان در كنــار هم پیــدا كنیم. 
شــش نفر هســتند اما تقریبا با كل اهالی پارك ســام و 
علیــك دارند. بــدون مكث و فكــر درخواســتمان را برای 
گــپ زدن قبــول كردنــد و مــا هفتمین نفــر آنها شــدیم. 
این‌طور كه فهمیدیم، تعدادشــان زیاد است؛ روزهایی 
كــه حــال و حوصلــه داشــته باشــند، عصرهایشــان را 
می‌گفتنــد،  كــه  این‌طــور  البتــه  می‌گذراننــد.  اینجــا 
تعــداد آشنایانشــان بیشــتر از ایــن حرف‌هاســت، امــا 
بعضی‌هایشــان وقــت پــارك آمــدن ندارنــد؛ آنهــا كار 
می‌كننــد و روزهای بلند تابســتان بهتریــن فرصت برای 
این كار اســت. اما آقای صلاحی می‌گویــد: »من كه دیگر 
توان كار كردن ندارم. 30 ســال كار كرده‌ام و همین كافی 
اســت دیگــر؛ الان وقــت اســتراحتم اســت.« می‌گویــم 
حقــوق بازنشســتگی كفایــت می‌كنــد؟» كم كه هســت 

ولی خب الحمدلله«.

بچه‌ها گرفتارند
آقــا یعقوب چهــار تــا فرزنــد دارد؛ 3 پســر و یــك دختر که 
ازدواج كرده‌انــد: »آرزوی مــن در زندگــی خوشــبختی 
بچه‌هایم بود كه خدا رو شــكر به آن رسیدم.« می‌پرسم 
چنــد وقــت‌ یــك بــار همــه دور هــم جمــع می‌شــوید؟ 
مكثــی کــرده، فكــری می‌كنــد و می‌گویــد: »جمــع شــدن 
همه بــا هــم ســخت اســت. شــاید ماهــی یك‌بار، شــاید 
هــم دو‌مــاه یك‌بــار؛ البتــه از روی بی‌مهــری نیســت‌ها. 
بنده‌های خدا هركدام یك‌جور سر شــلوغی دارند و حق 
هــم دارنــد.« همیــن كــه بحــث بــه نوه‌هایش می‌رســد، 
یــاد  قــا یعقــوب می‌شــكفد: »نوه‌هایــم را ز گل از گل آ
می‌بینــم. خیلــی وقت‌هــا بــه خانــه مــا می‌آیند و شــب را 
پیش من و مادربزرگشــان می‌مانند. حتــی گاهی اوقات 
نوه كوچــك را با خــودم بــه همین پــارك مــی‌آورم و با هم 
آب‌بــازی می‌كنیــم. البتــه هركــدام از بچه‌ها تكــی زیاد به 
ما ســر می‌زنند ولی جمع كردن همه‌شــان با هم سخت 

اســت و بالاخــره برنامــه یكی هســت كه بــا دیگــری جور 
نمی‌شــود و نمی‌تواند بیاید. واقعا ما هم توقعی نداریم 
و دركشــان می‌كنیم. از صبح تا شــب گرفتــار درس و كار 
و بچه‌هایشــان هســتند. همین كه بدانیــم آنها خوش 

هستند، ما هم خوشیم. مگر دیگر چه می‌خواهیم؟«

مهمانی سخت شده است
جماعــت  یــك  در  كــه  بــود  جالــب  برایمــان  خیلــی 
پنج‌شــش نفری آنقــدر تفاوت‌نظــر وجود داشــت؛ دیگر 
جماعت‌هــای كلان كــه جــای خود دارنــد. مثلا بــر خلاف 
آقــای صلاحی كــه تــا از اوضــاع اقتصــادی پرســیدم، تنها 
یك الحمــدا... گفت، آقــای رجب‌زاده كه به نظر می‌رســد 
جوان‌ترین این جمع هم باشد، از اوضاع شكایت دارد: 
»مــن یــك پســر دارم كــه هنــوز ازدواج نكــرده، دانشــجو 
است و در مغازه لباس‌فروشی‌مان كار می‌كند. من هم 
آنجا كار می‌كنم و مواقعی كه از مشــتری خبری نیســت، 

حوصله‌ام ســر مــی‌رود و بــه پــارك می‌آیــم.« پــس خیلی 
عیالوار نیست كه دورهمی‌های بزرگ با عروس و داماد 
و نوه برگــزار كنــد: »هنوز كــه پســرم ازدواج نكــرده، خب 
بیشــتر دورهمی‌هایمــان جمع شــدن خواهــر و برادرها 
در كنار هــم اســت كه یــك نفــر دو نفــر نیســتیم؛ تقریبا 
بالای 50 نفر می‌شویم كه جمع شــدن‌مان در حال و روز 
فعلی، به صاحبخانه فشــار می‌آورد، نمــی‌آورد؟ البته كه 
حالا كسی دیگر مثل قدیم حال و حوصله مهمان‌داری 
ندارد كه بنده‌خدا اگر هم داشته باشــد، با این درآمدها 

ج، سخت است.«  ج و مخار و این خر

فرزندانی با وضوح و كیفیت بالا
حالا دیگــر همــه فهمیده‌انــد قرار اســت راجع بــه چیزی 
حــرف بزنیــم و می‌داننــد دربــاره چــه موضوعــی بایــد 
برایمان تعریــف كنند. برای همین هم هســت كه وقتی 
می‌خواهم با علی‌آقا صحبت كنم، بدون این‌كه ســوالی 
بپرســم، تبلت بزرگش را نشــانمان می‌دهــد و می‌گوید: 
ج از كشور درس  »من دو پســر دارم كه هردویشــان خار

می‌خوانند. 
این را هــم داده‌اند دســت ما كــه ببینیم‌شــان و دلمان 
برایشــان تنگ نشــود.« واقعــا این‌جوری دیگر دلشــان 
تنگ نمی‌شــود؟ »بالاخره یك روزی می‌رســد كــه بچه‌ها 
هركــدام باید برونــد ســراغ زندگی خودشــان دیگــر؛ یكی 
بــا ازدواج، یكــی بــا درس و یكــی بــا كار. نمی‌شــود كــه بــه 
خاطر دل خودمان جلویشــان را بگیریم، می‌شود؟ الان 
هم نــه؛ دل‌مان تنگ نمی‌شــود. هــر روز به چــه واضحی 
و كیفیتــی، همدیگــر را می‌بینیــم دیگــر. بــس اســت. 
ان‌شــاءا... درس‌شــان را می‌خواننــد و برمی‌گردنــد و بــا 
نوه‌های شــیرین‌مان به خانه‌مان رفت و آمد می‌كنند.« 

امــا خــب علی‌آقــا و همســرش؛ عمــو و دایــی و خالــه و 
عمه‌هــای خــوب و شــاید خوش‌شانســی هســتند كــه 
بچه‌های برادر و خواهرهایشــان به آنها سر می‌زنند: »با 
این‌كه پســرها نیســتند، ولــی تنهــای تنها نشــده‌ایم. با 
برادرزاده‌هــا و خواهرزاده‌هایمان زیاد رفــت و آمد داریم 
و چند وقت یك‌بار همدیگر را می‌بینیم؛ اگر هم نبینیم 

تلفن هست.«

توان نداریم
»دیگر كشــش نداریم.« این را مســن‌ترین فرد جمع كه 
69 سالش است می‌گوید. آقارسول با این‌كه ماشاءا... 
خــوب ســرپا اســت امــا از بــدن‌دردش می‌گویــد: »یــك 
روز یــا دو روز در هفتــه من بــرای آوردن نوه‌ام از مدرســه 
مــی‌روم و آن روز را حســابی بــا هــم بــازی می‌كنیــم و او را 
در ایــن پارك‌هــا و شــهربازی‌ها می‌گردانــم و آخــر شــب 
بــه خانه‌شــان برمی‌گردانــم. دیگــر آخــر شــب بــا درد پــا 
و كمــر، خوابــم می‌بــرد. راســتش را بخواهیــد بــدن مــا 
دیگــر جوابگــوی كار زیــاد نیســت و اگــر كمــی بیشــتر از 
حــد معمــول از آن كار بكشــیم، فــردای آن روز را بایــد 
كامــل اســتراحت كنیــم تــا دوبــاره حال‌مــان جــا بیاید.« 
آقارســول می‌گویــد: »بــرای همیــن خیلــی نمی‌توانیــم 
میزبــان جمع‌هــای بــزرگ بچه‌هــا و فامیــل باشــیم. مــا 
دیگــر مهمانی‌هایمــان را داده‌ایــم؛ شــاید همیــن هــم 
باعث شــده اســت كه بچه‌ها مراعــات حــال و روز من و 
مادرشــان را بكنند و كمتــر مهمانی‌های ســنگین برگزار 
كنیــم؛ البتــه زیــاد همدیگــر را می‌بینیم‌هــا.« می‌خندد و 
ادامــه می‌دهــد: »حالا دیگــر بیشــتر ما بــه خانــه بچه‌ها 

می‌رویم تا این‌كه آنها بیایند.«

حوصله از دست رفته
قــای مرتضایــی امــا از بی‌حوصلگی‌هایــش برایمــان  آ
می‌گویــد، بی‌حوصلگی‌هایــی کــه اقتضــای سن‌شــان 
اســت و بعــد از گذرانــدن روزهــای شــلوغ و پــركار و پر از 
دغدغــه، یــك آرامــش و بی‌خیالی، حــق طبیعی‌شــان به 
نظر می‌رسد: »نه این‌كه حوصله نداشته باشم‌، اما دلم 
ســكوت و آرامــش می‌خواهــد و خیلــی حــال و حوصلــه 

شلوغی ندارم.« 
بچه‌هایــم كــه خــدا خیرشــان بدهــد؛ خیلــی بــه مــا ســر 
می‌زنند و هوایمان را دارند اما مثــا اصرار می‌كنند كه ما 
امشــب می‌آییم دنبال‌تان كه شــام برویم بیــرون. خب 
من نمــی‌روم؛ ترجیح می‌دهــم در خانه یك غذای ســبك 

بخورم و بعدش بخوابم.« 
می‌گوییــم خــب دل‌شــان را نشــكنید. آنهــا می‌خواهند 
شــما ســرحال باشــید. ضمــن این‌كــه بــا شــما بــه آنهــا 
خــوش می‌گــذرد. »می‌دانــم؛ همــه اینهــا را می‌دانــم امــا 
بیشــتر دوســت دارم آنهــا بــه خانه‌مــان بیاینــد و هــم را 
ببینیــم و دور هــم چیــزی بخوریــم امــا خودشــان بروند 

بیرون خوش بگذرانند. بد می‌گویم؟«

غ‌تر از همیشــه   عصرهــای تابســتان كــه می‌شــود، میزهــای شــطرنج پارك‌هــای محلــی شــلو

نرگس خانعلی‌زاده

جامعه

می‌شــود. بازنشســته‌های محل، شــال و كلاه می‌كنند و ســر قرار نانوشته با همســن و سال‌ها و 
هم‌شــكل‌های خودشــان می‌روند. ســر بــرد و باخت شــطرنج بــا هــم كل‌كل می‌كننــد و نهایتش 
همدیگر را بستنی مهمان می‌كنند؛ البته این را همان چند دقیقه‌ای كه در پارك بودیم و و با آنها 
معاشــرت كردیــم فهمیدیــم. بازنشســتگانی كــه حرف‌هــای زیادی بــرای گفتــن دارنــد امــا از آنها 
خواستیم تا بنشــینیم و درباره موضوعی مشخص حرف بزنیم. با بازنشســتگانی حرف زدیم كه 
30 ســال و حتی بیشــتر خدمــت كرده‌اند و حــالا وقت استراحتشــان اســت كــه آن را با خانــواده و 
بچه‌ها و از همه مهم‌تر نوه‌هایشــان بگذراننــد. در واقع روز خانواده و بازنشســتگان، بهانه‌ای شــد بــرای این‌كه دور همه 
گاه هستیم تا حدودی خط بكشــیم و از خانواده‌ و بچه‌ها‌یشــان بپرسیم؛ از  مســائل مالی بازنشســتگان را كه همه به آن آ
این بگوییم كه آنها ستون یك خانواده هســتند و بچه‌ها به بودنشان دلخوش هستند. اما چه می‌شود كه گاهی این دور 
هم جمع‌شــدن‌ها كمرنگ‌تر از همیشــه می‌شــود؟ البتــه واقعا كمرنگ شــده یا شــما همیشــه خانه‌تان پر از آدم اســت و 

صدای نوه‌ها ساختمان را برمی‌دارد؟ 

 راه و رسم

سپاسگزاری
 در روابــــط اجــتــمــاعــی، بــارهــا ایــن 
عــبــارت‌هــا را شــنــیــده‌ایــم كـــه» فلانی 
نمك‌نشناس است«، »نمك خوردن 
و نــمــكــدان را شكستن«، » نمك به 
ــرام« و... وقــتــی بــه كــاربــرد‌هــای این  حـ
ــاه مــی‌كــنــیــم یـــك پــیــام  جـــمـــات نـــگـ
مشخص دارد و آن این است كه این 
ــأن روابـــــــط بــیــن  ــ ــوع روابـــــــط در شـ ــ نـ
انسان‌ها نیست و معمولا واكنش 
مردم در مقابل كسانی كه سپاسگزار 
آنچه دیگران بــرای آنها انجام دادنــد، 
نیستند فاصله گرفتن از آنها و حتی 
ــجــام كــار  گــاهــی پــشــیــمــان شـــدن از ان

برای آنها و دیگران خواهد بود. 
ــكـــی از  ــــی اســـــت كــــه یـ ــال ایـــــن در حــ
زیـــبـــای‌هـــای زنـــدگـــی اجــتــمــاعــی كه 
ــط انــســانــی معنی می‌بخشد  ــ بــه رواب
ــراد  »ســپــاســگــزار بـــــودن« اســــت. افــ
ــزار هـــمـــیـــشـــه در قــلــب  ــگــ ــاســ ــ ــپ ســ
ــران جــــــای دارنـــــــــد چــــــون بــه  ــ ــ ــگ ــ ــ دی
اصــطــاح »بــی‌چــشــم و رو نیستند«. 
ــنــه  ــد هــزی ــنـ ــازمـ ــیـ ــزاری، نـ ــ ــگ ــ ــاس ــ ــپ ــ س

كردن‌های گزاف نیست.
ــــان ســپــاســگــزاری  ــا زب گــاهــی اوقــــات ب
كنیم از همسرمان كــه خانه را تمیز 
كــرده، غــذا درســت كــرده، مراقب‌مان 
ــان مــوفــق تر  اســـت تــا در كـــار‌هـــای مـ
شویم، مراقب پدر و مادرمان است، 
مــدیــر یــا همكاری كــه در كــار‌هــا بــه ما 
كمك كرده تا امور را بهتر انجام دهید، 
كاری را كه بلد نبودیم به ما یاد داد و... 
چــرا كــه یــك كــام بــا محتوای سپاس 
مــی‌تــوانــد در تــقــویــت رابــطــه انسانی 
تاثیرات مثبت بسیاری داشته باشد. 

تلخی نمك نشناسی از كسی بیشتر 
ــردی بــا حــمــایــت مــا به  مــی‌شــود كــه فـ
ــی رفـــتـــار  ــ ــد، ولـ ــاشــ ــ ــــده ب ــی ــی رســ ــایـ جـ

ناسپاسانه داشته باشد. 
گاهی اوقــات با ارســال یك پیام كوتاه 
می‌توانیم سپاسگزاری كنیم. خیلی 
از افراد ممكن است در قبال كارهایی 
ــرای مــا انــجــام مــی‌دهــنــد، انتظار  كــه بـ
ســپــاســگــزاری نــداشــتــه بــاشــنــد ولــی 
مــا بــا سپاسگزاری بــه روابـــط انسانی 
معنا می‌بخشیم و روابط بین ما مردم 

گرم‌تر و صمیمی‌تر می‌شود.
اداری  مـــحـــیـــط  ــك  ــ یـ در  ــانـــچـــه  ــنـ چـ
ــوب كــار  ــ ــه خ ــرادی كـ ــ ــ ســپــاســگــزار افـ
می‌كنند باشیم هــم خــودشــان بــرای 
ــار بــهــتــر انــگــیــزه پـــیـــدا مــی‌كــنــنــد و  ــ ك
دوســتــدار محیط كــارشــان می‌شوند، 
چون روابــط انسانی حاكم است و در 
همكاران دیگر انگیزه بــرای كــار بهتر 

ایجاد می‌شود. 
خــاطــرم هست جــایــی كــار مــی‌كــردم از 
یكی از كاركنان كــه به‌عنوان كارمند 
نــــمــــونــــه انـــــتـــــخـــــاب شــــــــده بــــــود، 
ــــد. یـــكـــی از  ــردن ــزاری مــــی‌كــ ــگـ ــاسـ ــپـ سـ
ــاران دیــــگــــر كـــــه كــــمــــی هــم  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ هـ
صحبت‌های جــدی خــود را طنزگونه 
بیان می‌كرد رو به مدیر مربوط گفت: 
ــر ســركــار  ــه دیـ ــازه فــهــمــیــدم كــســی ك ــ ت
می‌آید، سر كار هم به امورات شخصی 
مــی‌پــردازد و... مــاك انتخاب كارمند 
ــن گــونــه  ــ ــع ای ــ ــت. در واقـ ــ نــمــونــه اسـ
ــب ایـــجـــاد حس  ــب ســـپـــاســـگـــزاری س
بی‌اعتمادی می‌شود. مراقب باشیم 
در مــنــزل و مــحــیــط‌هــای اجــتــمــاعــی و 
ــت و  ــ اداری و... ســپــاســگــزاری درس
به‌موقع را بــه‌عــنــوان مولفه مهم در 
حــفــظ وتــقــویــت رابــطــه انــســانــی مــورد 

توجه قرار دهیم. 
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# شوش_تاکسی
مسافران ورامین: 

قبــا خــط مســتقیم ورامین-شــوش 
وجــود داشــت؛ امــا مدتــی اســت آن را 
برداشته‌‌اند و باید با مترو به ایستگاه 
شــوش رســید و از آنجا مجدد تاکسی 
ســوار شــد و بــه میــدان شــوش رفت 
کــه ایــن فرآینــد، هــم وقــت بیشــتر و 
هم هزینه زیادتری از مــا می‌گیرد. لطفا 

رسیدگی شود.

# افسریه_مترو
غفاری از تهران: 

هیچ یك از ایستگاه‌های تازه‌تاسیس 
یــا در شــرف احــداث خطــوط متــروی 
و  نشــده  واقــع  افســریه  در  تهــران 
ســاكنان ایــن محلــه بــرای رســیدن 
بــه یكــی از ایســتگاه‌های متــرو بایــد 

مسافت زیادی طی کنند.

ح _ترافیک # طر
مومن‌پور از تهران: 

بــا توجــه بــه نتایــج نه‌چنــدان مطلوب 
ح جدیــد زوج یــا فــرد، شــهرداری  طــر
ح را اصــاح  تهــران چــه زمانــی ایــن طــر

میک‌‌ند؟

# دکه _مطبوعات
شهابی از تهران: 

توقف خودروها جنب دكه مطبوعاتی 
در بلــوار تختی روبــه‌روی شــهرك فجر 
باعــث ترافیــك و راه‌بنــدان می‌شــود. 
در صــورت امــكان، مــكان ایــن دكــه 

مطبوعاتی را تغییر دهید.

# قیمت_خودرو
علیان از تبریز: 

بــا وجــود ادعــای خودروســازان درباره 
تحویــل چنــد هــزار خــودرو در روز و 
كنتــرل بــازار، كمــاكان اختــاف قیمت 
خــودرو در بــازار و كارخانــه بســیار زیاد 

است.

زنگ بیداری مدرسه
 با نزدیك شدن به ماه مهر ساعت زیستی فرزندان‌تان را 

برای بازگشت به مدرسه كوك كنید

ج پیامی در 23مــرداد  در پی در
 1398 بــــا عــــنــــوان »مــــتــــرو -

ــر« مـــشـــاور مــدیــرعــامــل  ــی ــاخ ت
و مــــدیــــرارتــــبــــاطــــات وامــــــور 
ــران با  ــه ــروی ت ــت بــیــن‌الــمــلــل م
ارسال نمابری اعلام كرد: حجم 
ــوط مـــتـــروی  ــطـ مـــســـافـــر در خـ
ــران در روزهــــــــای جــمــعــه  ــ ــه ــ ت
ــد  ــ ــ ــدود 30درص ــ ــ و تــعــطــیــل ح
روزهــای عادی است؛ بنابراین 
بــا هــدف بهینه‌سازی منابع و 
توازن نسبت عرضه به تقاضا، 
ســر فــاصــلــه هــر یــك از خطوط 
مــتــنــاســب بـــا حــجــم مــســافــر 
هــمــان خــط تعیین مــی‌شــود. 
لازم بــه توضیح اســت در حال 
حــاضــر هــــدوی خــطــوط 1،2،4 
مترو در روزهای تعطیل هفت 
دقیقه است كه در بهینه‌ترین 
حالت ممكن قرار دارد و دیگر 
خطوط نیز بــه همین شكل و 
براساس حجم تقاضا در حال 
سرویس‌دهی به شهروندان و 

مسافران محترم هستند.

جوابیه

آرزوی جیب پر و دل آرام

بــا این‌كــه قرارمان بــود خیلی حــرف از مســائل مالــی نزنیــم و بیشــتر درباره خانــواده حــرف بزنیــم اما خب 
واقعیت‌ این است كه نشد. 

انــگار جزئــی جدانشــدنی اســت كه همــه راه‌ها بــه آن‌ ختــم می‌شــود. امــا چیزی كــه مــا فهمیدیم ایــن بود 
آدم‌هایی كه مــا با آنها روبه‌رو بودیم، همه‌شــان از زندگی‌شــان راضی بودنــد؛ یكی كمتر و یكی بیشــتر، یكی 
خنده‌رو‌تر و بشــاش‌تر و یكی كمــی غرغر‌تر. اما همه‌شــان در كنار خانواده و فرزندانشــان روزهــای خوبی را 

می‌گذرانند. 
البته ما هم از كسانی كه عصرهای تابستانشــان را در پارك و با هم‌سن و سال‌هایشان می‌گذرانند توقعی 
جز این نداشــتیم. به قول آقای صلاحی: »به نظر من، ما دیگــر تلاش‌هایمان را كرده‌ایــم و الان دیگر وقت 
اســتراحت اســت. بــا حقوق‌هــای بازنشســتگی كه مــا داریــم، كمی گــذران زندگی ســخت شــده اســت اما 

می‌گذرد دیگر. 
اما خب خیلی از آشــنایان من هســتند كه رفته‌اند و در جایی مشــغول شــده‌اند تا بتوانند درآمد بیشتری 
داشته باشــند؛ برای گذراندن همین مهمانی‌ها و دورهمی‌ها كه شما می‌گویید. این چیزها جیب پر و دل 

آرام می‌خواهد كه ان‌شاءا... همه داشته باشند.«

زندگی+

یادداشت:
دكتر  حسن 
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